
بایـد بـرای جلـوگیری از دخـالت
مذهـب در سیاسـت چـاره ای عملـی

اندیشید.
حسن بهگر

تاریخ نگاری ما اغلب به فرموده و تابع خواست شاهان بوده و از ظلم
و سیاهکاری هایی که تحت لوای دین بر مردم روا داشته شده، خبر
چندانی نمی یابیم. مردم را نسبت به این موارد بی خبر نگاه داشته
اند. در حالیکه میهن ما در طی تاریخ از حکومت های دینی و هم از
دخالت روحانیان در سیاست بلا و ستم های بسیاری کشیده است. حکومت
دینی بدترین نوع استبداد است. پس از حمله اعراب ما برای رهایی از
ستم خلفای اسلامی دو راه را برگزیدیم. نخست با برپایی نهضت های
دینی به مقابله با آن برخاستیم. دوم با شرکت در قدرت خواستیم
آنها را اصلاح کنیم. دستمان بسته بود چون در آن زمان فقط با دین
می توانستیم ایدئولوژی سیاسی بسازیم و چاره ی دیگری نداشتیم ولی
در هیچ یک از این دو راه موفق نبودیم. همه ی نهضت های دینی شکست
خورد و آخرین آنها که تشیع باشد، امروز به صورت حکومت ولایت فقیه
دامنگیر ما شده است. درحکومت دینی انسانیت معنی ندارد انسان ها
به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم می شوند و مراد از برادری، برادری
دینی است نه بیشتر. اکنون در لحظات حساسی زندگی می کنیم که پس از
1400 سال ترس و بی خبری باید تصمیم قطعی بگیریم و برای همیشه

ریشه ی حکومت دینی را بخشکانیم.

سابقه ی تاریخی دخالت های ملایان در سیاست

نمونه  ها از شمار بیرون است، دو سه تایی را دستچین کرده ام.

بد نیست نگاهی گذرا به تاریخ بیندازیم. می بینیم با به قدرت
رسیدن ملایان در زمان صفویه کشور را تا بدانجا رفت که زرتشتی ها
با افغانی های سنی دست به یکی کردند و امپراتوری صفویه را
برانداختند و اگر ظهور و پایداری نادر نبود کشور از دست رفته
بود. ملایان در زمان وی از ترس نفرت و انتقام مردم از آن زمان به
نجف پناه بردند. نادرشاه مقرر کرد که کلیه درآمدهای روحانیان از
اوقاف و غیره قطع شود. برخی مورخان حتا قتل وی را نتیجه ی دسیسه

های ملایان در واکنش به سیاست مذهبی او می دانند.
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مورد دیگر جنگ های ایران و روسیه است. پیش از آغاز دوره ی دوم
جنگ ایران و روس ، فتحعلیشاه خود را آماده ی جنگ نمی دید ولی همه
ی مورخان براین امر توافق دارند که ملایان براین امر پافشاری
کردند و حتا سید محمد باقربهبهانی از کربلا به تهران وارد شد و به
همه ی ملایان با نفوذ شهرستان ها نامه نوشت تا شاه را وادار به
جنگ نمودند. الکساندر اول که تازه به امپراتوری روسیه رسیده بود،
سفیر حسن نیت به ایران فرستاد و می خواست روابط دوستانه برقرار
نماید ولی ملایان برای ورود جنگ با روسیه اعلام جهاد کردند(1)
سرانجام این جنگ را که منجر به بستن قرارداد ترکمانچای و از دست
رفتن بخش مهمی از ایران است همه می دانیم. به جز نقش خائنانه
ملایان در این جنگ، بدنیست بدانیم که حتا یکی از ملایان معروف شهر
تبریز بنام میرفتاح در باز کردن دروازه ی شهر و تسلیم آن به روس
ها نقش اساسی داشت و شخصاً به استقبال لشکر روس رفت و خطبه به
نام تزار روس خواند (2) و در مقابل، سال ها حقوق گزافی از روس ها

دریافت کرد.

 فتحعلیشاه به ملایان استقلال داد و روحانیت شیعه سازمان ها و
تشکیلات مستقلی برای خود راه انداخت و شیخ الاسلام ها و امام جمعه
فَتی های فراوانی پیدا شدند. از آن جمله حجت الاسلام سید محمدباقر ش
یکی از بزرگترین ثروتمندان زمان خود بود که نهی از منکر و حدود
اسلامی را خودش جاری می کرد و متجاوز از 120 نفر را خود به دست
خود سربرید. جنایات او که در نسخه ی نخستین چاپ لغتنامه دهخدا
آمده چنان دهشتناک بوده که خامنه ای دستور حذف آن را در چاپ های
بعدی داده است. با افزایش تعداد ملایان و نفوذ و دخالت آنها در
امور کشور مزاحمت فراوانی تولید شده بود. امیرکبیر خواستار کم

کردن نفوذ آنان بود که وی هم به قتل رسید.

نامه های جعلی حاج میرزا حسن از ملایان ضد مشروطیت که علیه اصلاحات
گمرکی بلژیکی ها عنوان شد نیز شهرت دارد. اما خیانت ملایان بدینجا
پایان نیافت بلکه ملایان طی نامه ای به مظفرالدینشاه او را تهدید
کردند که اگر به خواست آنها عمل نکند از سلطان ترکیه خلیفه

مسلمین دعوت خواهند کرد تا ایران را تصرف کند.(3)

باید دست روحانیت را برای همیشه از قدرت سیاسی کوتاه کرد

در میان آوردن این سخن برخاسته از کینه توزی و یا انتقامجویی
نیست بلکه برای مصلحت کشور و آسایش مردم است.اکنون پس از تجربه
40 ساله ی حکومت اسلامی ما هوادار لائیسیته هستیم، خواستار بیرون



رفتن جدی اسلام از حوزه ی سیاست. یعنی می خواهیم راه دخالت ملایان
در سیاست را ببندیم. باید دید چگونه این امر می تواند تحقق
بیابد. آیا در ایران می توان با اعلام جدایی خشک و خالی و بدون
تدوین جزییات آن ملایان و در راس آن آیت الله ها را از سپهر سیاسی

بیرون راند؟ پاسخ منفی است.

ما میخواهیم در ایران دمکراسی برقرار کنیم. اگر بحث استبداد بود،
میگفتیم حاکم خودش فکری برای رابطه ی سیاست و مذهب بکند. حال که
این طور نیست، باید خودمان بکنیم. اصل و اساس دمکراسی بر رأی
گیری از عموم مردم است. باید دید که در این فضای آزادی و
دمکراسی، چه جا و مقامی میباید برای روحانیت در نظر گرفت. آیا
قرار است بگذاریم آنها مثل هر گروه و دسته ی سیاسی دیگری از
تمامی آزادیهای سیاسی بهره ببرند؟ آیا چنین رفتاری معقول خواهد
بود؟ اکنون به جایی رسیده ایم که نقطه ی عطفی تاریخی است. میباید
همه چیز را به حال خود رها کنیم، به این امید که خودش درست
میشود؟ یا اینکه باقی کار را بگوییم بقیه انجام بدهند و خودمان

برویم خانه؟

آیا به این فکر کرده اید که کافیست که این آیات عظام از یک
کاندیدا خوششان نیاید و یا بالعکس بخواهند از یک کاندیدای دیگر
حمایت کنند و برای ما هزار دردسر ایجاد کنند. اگر مصلحت اقتضا
کند، یک آیت الله می تواند فتوا صادر کند و مقلدانی که از او
تبعیت میکنند، ناچار خواهند بود به کاندیدای مورد نظرش رأی
بدهند. قدرت ملایان در شیعه گری قابل مقایسه با مفتی ها در سنی
گری نیست. نفوذ سیاسی و فتواهای خانمان برانداز آنها در تاریخ
بسیار است. برخی چون پای مقوله ی مذهب در میان است نمی خواهند
وارد بحث شوند. چنین رفتاری چاره ساز نیست. دیدیم این نوع بی
فکری و تعلل در انقلاب چه فجایعی بار آورد. جان انسان های بیشمار
در جنگی هشت ساله و بیهوده هدر رفت و هزاران جوان فرهیخته به
اعدام سپرده شدند و… امروز هم که سرنوشت ایران به مخاطره افتاده

است.

تفاوت رأی و فتوا؟

فتوا یعنی چه ؟ در تعریف فتوا می گویند بیان کردن حکم شرعی است
در یک مسأله توسط مجتهد، برای آگاهی مقلدان. البته مقلدان
ناچارند از فتوای مرجع خود پیروی کنند و از آن گریزی ندارند.
حداکثر می توانند مرجع تقلید خود را عوض کنند و به حکم مرجع جدید



گردن بنهند.

دمکراسی رأی دادن به معنای برگزیدن شخص یا کسانی در انتخابات
مجلس یا دولت است و یکی از حقوق شهروندی است. یک شهروند در دادن
رأی آزاد است که به هرکس که می خواهد رأی بدهد ولی در پیروی از

مرجع تقلید، در نهایت بجز آنچه که مرجع گفته راه گریزی نیست

این دو کار هیچ ارتباطی با هم ندارد.

اشکال از آنجا آغاز می شود که ملایان می توانند رأی دادن را تبدیل
به یک مسأله ی شرعی بکنند و جنجال بیافرینند. در حالیکه می دانیم
شرکت در انتخابات جزو مسایل شرعی نیست. در تفاوت بین شیعه و سنی
کافی است در نظر داشته باشیم که شیعیان، «امام» را دارای قدرت و
اختیارات روحانی و بعنوان میانجی میان خدا و مؤمنان می شناسند و
در عمل همین خاصیت ها را به روحانیت نیز تسری می دهند. امام
جانشین معنوی و سیاسی پیامبر بر روی زمین است و امروز خامنه ای
با گرفتن عنوان امام چنین اختیاراتی را صاحب شده. گو اینکه او
معصوم نیست و یکی از اصول شیعه را نیز بدین ترتیب نقض کرده است.

طرفه اینجاست که کار به فتوا ختم نمی شود و حکم جهاد آخرین حربه
ایست که آیت الله ها دارند و برای اجرای خواست های خود با این
حکم هرگونه خشونتی را نیز جایز می دانند. باید به فکر این هم
بود. خیال نکنید که اینها دیگر کهنه شده و به کار نمی آید. فرصت

که مناسب شد، از همه ی این وسائل می توان استفاده کرد.

بنابراین قدرت و سخت جانی ملایان را نباید دستکم گرفت. فجایع و
دروغ و نیرنگ های ملایان در سال های اخیر برکسی پوشیده نیست و
نیازمند یادآوری نمی باشد.استمرار خیانت و نیرنگ روحانیت و
کشتاری که به نام دین کرده اند این حق را می دهد که آنها را تا
زمانی که ملبس به لباس روحانیت هستند، از حق رأی و انتخاب شدن
محروم سازد. همه ی این وقایع لزوم جدایی دین از سیاست را یادآور
می شود. وقتی صحبت از محرومیت از رأی می شود برای بسیاری تعجب
انگیز است در حالیکه در همین اروپا محروم کردن بخشی از مقامات
خاص، نمایندگان مذاهب و به ویژه افسران ارتش سالیان دراز از قرن
نوزدهم تا کنون سابقه داشته است. برای نمونه در بریتانیا و
ایرلند، کاتولیکها از حق رأی دادن از 1728 تا 1793 محروم بودند
یا پس از اعلامیه ی استقلال، در چندین ایالت ایالات متحده، یهودیان،
کوئیکرها و کاتولیک ها از حق رأی دادن منع شدند. در کشور خود ما



ً نظامی ها حق رأی نداشتند زیرا اصل بر این بود که نظامی نیز قبلا
باید اصل بی طرفی را حفظ کند و صرفاً در خدمت میهن باشد. بدیهی
است این محرومیت شامل سایر حقوق شهروندی روحانیان نمی شود زیرا
هدف اساسی ما جلوگیری از دخالت دین در سیاست است نه چیز دیگر.

 واضح است محروم ساختن از حق رأی در شرایط دموکراتیک آسان نیست
ولی هرکشوری تاریخ و شرایط مشخص سیاسی خود را دارد و این پیشنهاد
می تواند به مجلس مؤسسان داده شود و این کار متخصصان و حقوقدانان
است که آن را بررسی کنند که چگونه در قانون اساسی گنجانده گردد.
در مجلس مؤسسان باید به دلایل تاریخی و سیاسی و نیز تدابیر قانونی
و اداری اجرایش توجه شود. ولی این موجب نمی شود که ما از حالا به
این معضل بیندیشیم و برای آن چاره بیابیم. باید مسائل اساسی را
از همین امروز درست طرح کرد و عموم را در جریان اینها گذاشت.
فردا در هیاهو و غوغای تغییر رژیم یکشبه نمی توان راه درست را

پیدا کند.

جمهوری اسلامی همتراز حکومت فاشیستی

این پیشینه را هم اضافه کنم.

امروز می دانیم که در بسیاری از کشورها که تجربه حکومت های
فاشیستی یا نازیستی داشته اند به این گروه ها اجازه فعالیت و
شرکت در انتخابات داده نمی شود. ما که حکومت فاشیستی مذهبی را
تجربه کرده ایم چرا باید اجازه بدهیم که گروهی دوباره آزادی های
فردی و اجتماعی مردم را بنام دین سلب کند؟ به دیگر سخن، اگر این
کار طبق قانون اساسی و با صلاحدید قانونی انجام شود نه تنها
غیردمـوکراتیک نیسـت بلکـه بـالعکس تضمیـن یـک انتخابـات آزاد و

دموکراتیک و صیانت از آزادی و دمکراسی است.

بزرگترین جرم سیاسی برای رد حق رأی ملایان عملکرد جمهوری اسلامی و
رهبر آنست که انقلاب ایران را با اعتراف صریح به این که خدعه
کردم، به بیراهه کشید و برهمه ی وعده های دموکراتیک رقم باطل زد.
ملایان جرایم جدی در کارنامه خود ثبت کرده اند که فقط یکی از آنها
جنایت علیه بشریت است و نمونه ی بارز آن کشتارهای دستجمعی سال 67
است. جرم بزرگ دیگر نیز انکار هویت و ملیت ایرانی است. این
مفتخواران بر سر سفره ی ملت ایران نشسته اند و از دسترنج مردم و
خوان گسترده نعمت برخوردارند و در عین هویت ملی مردم ایران را
نادیده می گیرند! از عجایب روزگار اینکه خمینی با شعار استقلال



ایران مردم را به خیابان ها کشید و به حکومت رسید و به محض تکیه
زدن بر کرسی رهبری، اسلام را بر همه چیر مقدم شمرد. اکنون برخی از
ً خود را ایرانی نمی ً منکر وجود ایران هستند و اصلا جانشینانش اصلا

دانند. اینها به چه حق از سفره ی ملت ارتزاق می کنند؟

با اجرای لائیسیته نه تنها دین از سیاست جدا خواهد شد بلکه باید
کلیه ملایان که شامل طلبه تا آیات عظام میشود از رأی دادن و
انتخاب شدن محروم شوند تا به مزاحمت تاریخی آنها نقطه ی پایان
گذاشته شود. آنهاییکه نظر دیگری در باره ی کوتاه کردن دست
روحانیت از سیاست دارند، می توانند جزییات و دقایق برنامهی خود
را شرح دهند که چگونه می توان از تجدید حیات این اختاپوس تاریخی
که هرازگاه سربر می آورد و موجب تباهی و کشتار می شود و جان
هزاران بیگناه را می گیرد جلوگیری کرد. میدان بحث باز است و همه

از شکافته شدن مطلب سود خواهند برد.
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(1) سفرنامه وبلوک 5 ژوییه 1826 روضه الصفای ناصری تالیف رضاقلی
خان هدایت ، پوشینه ی نهم رویه ی 645، برگرفته از  دکتر م. یاوری

– نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران

(2) ناسخ التواریخ تالیف سپهرلسان الملک پوشینه اول رویه 205،
برگرفته از منبع بالا

(3) روزنامه تایمز شماره 27 اوت سال 1903. نقل از ادوارد براون
که این روزنامه را بعنوان مأخذ خبری خود ذکر کرده است

Edward Brown, The Persian Revolution (New York : Barns and
Nobles.Inc.1966), pp.107-80


